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 البلاغه از منظر نهج یزمامدار در حکومت اسلام یشخص  یتمدل صلاح 

 
 *  یجعفررضا 

 16/02/1401تاریخ پذیرش:    1400/ 14/06تاریخ دریافت: 
 چکیده

دارد و یفامین    بفعهاده  را  اداری امور جاامراه  اختیاارکسااای اساااژ کاه    البلاغاه،زماامادار در اُیق نهج
و با واژگانی چون»امیف«، »امام«، »ولی« و   شاودمی  وسایلۀ او تنفیذحکومتی از ساوی او صاادر یا به

های ساایاساای جهان، متناسااب با قوانین اساااساای  ن ام امفوزه دراسااژ که  »والی« از او یادشااده
  د. شاومیپادشااه و... اطلات  وزیف،ن ساژ   جمهور، رئیز دولژ،  کشاورها، زمامدار به رهبف، رئیز

البلاغه مدل شاا صاایتی مریار را بفای زمامدار جامره  یفواایه تحقیق حاوااف این اسااژ که» نهج
اسااژ.« که به تنا ف این یفواایه، سااؤال  های خاص بفای او ذکفکفدهاساالامی مرفیی و ویژگی

  البلاغه، کدام  صاای  زمامدار اساالامی در نهجشاااصاالی تحقیق آن اسااژ که »مدل صاالاحیژ 
ای، اطلاعاا  اولیاه پژوه  گفدآوری و باه  البلاغاه باه روج کتااب ااناهاساااژ «. لاذا باا مطاالراۀ نهج

روج تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل و کدگذاری مفهومی گفدیده و سااپز با سااازماندهی مفاهیم  
»کفّ نفز«، »مفدمی و تلاشاگفبودن«،»صاداقژ با مفدم«،»قدرشاناسای از    مؤلفۀ9،  هاذیل مؤلفه

مفدم«،»مت لّق به یوااایل اخلاقی«،»اهل مفاعا  و مواسااا  با مفدم«،»ایجادکننده نشاااط در  
  جامره«،»بفپادارنده یفائ  دینی« و »اهل مشااور  با دانایان و شااایسااتگان« بفای صاالاحیژ

ها با سنجۀ خُبفگانی ارزیابی و  هکه این مؤلف   اسژ شدهش صی زمامدار کشف و در قالب مُدل ارائه
»ت لّق به  هداد؛ مؤلف گفدیده که خفوجی آزمون نشااانحاصاال ساانجه با آزمون یفیدمن محاساابه

تفین رتبه  درصاد، پایین 4.13نفز با عدددرصاد، بالاتفین و کف    6.03یواائل اخلاقی« با عدد
 .اسژ را داشته

 ها:کلید واژه 
 .یزمامدار؛ حکومژ اسلام  ی؛ش ص  یژ ؛ صلاحالبلاغهنهج؛  یامام عل
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 . مقدمه 1
ویژه زندگی و مریشاژ دنیوی آنها  هها، بها در همۀ عفصاهاز آنجا که حکومژ با سافنوشاژ انساان

تفین نهاد اجتماعی در هف مکتب و هف جامره بشاافی اسااژ و در شاافایع الهی نیز  سااف و کار دارد، مهم
بف اسااس آن که    گفیته  ترفیف شاده اساژ؛ از چیساتی دساتورا  و قوانینسااز و کارهای خاص بفای آن 

باید بف جامره حکمفانی کفد تا چگونگی اجفایی شاادن این قوانین و مقفرا  و از همه مهمتف، کیسااتی  
ای  گیفد؛ همگی باا  فایاژ خااص و باه گوناهیفدی کاه در رأس هفم حااکمیاژ باه عنوان زماامادار قفار می

بینی و تریین شده اسژ؛ چنانکه  که ساز و کار آن با ساختار یطفی بشف سازگاری تام داشته باشد، پی 
عنوان خلیفه خدا بف مفدم  دهد تا بهمی  یفمان خود، حوف  داوود  خداوند حکیم وقتی به پیامبف

(؛ یاا 26کناد کاه مطاابق حق در میاان مفدم یفماان بفاناد؛ )ساااوره ص/ آیاه  کناد، وی را ملزم میحکوماژ
کند؛  را به عنوان زمامدار آنان مرفیی می اشاتف  در نامۀ خود به مفدم مصاف که در آن مالک امام علی

در بیان ترلیل گزین  وی بفای حکمفانی بف آنان، به  اوهای  ها و شااایسااتگیپز از توصاایف رشاااد 
دهد که از مالک در امور مطابق حق، اطاعژ و یفمانبفی داشااته باشااند؛ لذا به مفدم مصااف یفمان می

َِ یفماید:  آنان می
َ
عَمُ ا لَتُ َ  أ ََا نَلُ فَ ی» فَاسَ ما

َ
َِّو«یمُ ا أ وَ الا َِ ا َِ (. بنابفاین،  38نامه البلاغه،   )نهج عَا 

شا صایتی و با هف    های نیساژ که هفکز با هف شااکلمکانیزم حاکمیژ، یک امف شا صای و سالیقه
 روج و رویکفدی، بتواند بف جامره و مفدم حکمفانی کند.  

بنابفاین، از میان اجزا و ارکان حکمفانی آنچه که بی  از همه حائز اهمیژ اسااژ و اسااتواری یا 
شاود،  نااساتواری آن، موجب اتقان و اساتحکام یا وارف و ساساتی در ساایف سااختارهای حاکمیژ می

گیفد. از این جهاژ در هماۀ جوامع بشااافی باه زماامادار جاامراه اساااژ کاه در رأس هفم حکوماژ قفار می
 شود و انت اب او همواره با وسواس خاص و طیّ ساز و کار ویژهش ص زمامدار، اهمیژ ویژه داده می

 گیفد.شکل می
، با الهام از ترالیم نورانی قفآن کفیم و ساایفی عملی پیامبف گفامی  بف همین اساااس، امام علی

نمود و خود او، پی  و  ، یک الگوی شا صایتی زمامدار مطلوب بفای همیشاۀ تاریخ بشاف ارائهاسالام
 بی  از همه در عمل به این الگو پایبند و استوار بود؛ چنانکه خطاب به مفدم یفمود:

 
َ
وُ ت»أ َِ اسُ  ََُّ ا ال لَ   ىََْ َِ  

كُتا ُْ بَ سََََا
َ
لاَّ َ  أ َِ ةٍ 

اعََ ََِ حُثَكُتا عَلَى 
َ
اأ تَ مََ صَََََ یَ  اللََّ اكُتا عَلِا مَما ََْ اُ ا َ  لَاأَ لاَّ َ   یَََْ َِ ةٍ 

ا.«؛ َْ اُ لَكُتا عَ با ََ اةَى  َُ لَ
َ
 (175  هبخط  البلاغه،)نهج  أ
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هایی که ماه که بف جامره اساالامی حکمفانی کفد، طی خطابه 8سااال و   4آن حوااف  در مدّ   
  45عثمان بن حنیف)نامه  هایی که به والیان منصااوب خود، ن یف  یفمود یا در نامهبفای مفدم ایفاد می

البلاغاه( و نهج  53البلاغاه(، ماالاک اشاااتف ن ری)نااماه  نهج  27البلاغاه(، محماد بن ابی بکف)نااماه  نهج
کفد که مسااألۀ  می  های زمامدار صااال  اساالامی را خاطفنشااانها و ویژگینگاشااژ، شاااخصااه...، می

های یفدی و شا صای زمامدار  ها از حیت شااخصاهاصالی پژوه  حاواف نیز، تبیین چیساتی این ویژگی
 1و ارائه مدل متناسب با آن اسژ.

یاک جلادی خود،  در یفهنام  راجع باه مفهوم صااالاحیاژ شااا صااای نیز باایاد گفاژ؛ مرین  
اساژ؛   داشاتن، شاایساتگی، سازاواری و اهلیژ آوردهبودن، اهلیژ»صالاحیژ« را در مرانی شاایساته

( که طبراً، صالاحیژ شا صای، یرنی کسای که سازاواری، شاایساتگی و اهلیژ  724، ص1381)مرین،  
 را به لحاظ ش صی و ش صیژ  یفدی بفای کاری دارا باشد.  

های شاا صاای  از جها  اهمیژ این تحقیق هم، دو نکته قابل ذکف اسااژ؛ یکی مرفیی ویژگی
تراالیم اماام بف مبناای  اسااالامی  روشااان از    علیزماامادار  تاابلویی  و دوم، ارائاه  باه جاامراه دینی 

ایفادی که بفای امف مهم زمامداری    زمامدار اساالامی به مساائولین  بفرساای صاالاحیژهای  شاااخصااه
های شا صای  شاوند. وامن آنکه، نبود پژوهشای مساتقل درباره شااخصاهکشاور مرفیی و مطفح می

صاور  انوامامی،  البلاغه، وافور  انجام این تحقیق را مساجّل نمود؛ هفچند بهزمامدار از من ف نهج
 شود.  میهای حاکم اسلامی در میان مطالرا  گذشته دیده  ای از ویژگیپاره

 پیشینه  -1-1

با بفرسای و تحلیلی که درباره پیشاینه مطالراتی این مقاله به عمل آمد، روشان شاد که درگذشاته  
هاا و عنااوین م تلف و باا رویکفدهاایی متفااو  از رویکفد این پژوه ، پیفامون  مطاالرااتی باا موواااو 

 باشند:  اسژ که ذیل سه دسته قابل تحلیل میبحت حاوف انجام شده

___________________________________________________________________ 
« را  البلاغهنهجنویسججسده مقاله حا،ججر، مقاله دیگری با عسوان  مدل کفایت سججیاسججی زمامدار در حهومت اسججلامی از مسظر   - 1

ها،  اسجتخراج و با تحلی  محتوای ویژگی  البلاغهنهجویژگی سجیاسجی برای زمامدار اسجلامی از    121اسجت که در آن نوشجتار،   نگاشجته
اسجت که عبارتسد از  حزم در برابر دشجمسان، اقامه عدل در جامعه، کردههای کفایت سجیاسجی زمامدار ارائه   مؤلفه به عسوان مؤلفه 12

ها، اجرای احهام قضجایی اسجلام، مشجورت پذیری، حفک تهریم و صجلابت تویم با درایت در حهومت، صجیانت جامعه دربرابر فتسه
 قدرت رهبری و قدرت فرماندهی.  احترام مردم، اقامة حق، تدبیر اقتصادی، تدبیر اداری،
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حاکمان    یهایژگ یف ابراد و ویتوصا ی ن ساژ مقالا  و مطالرا  مترددی اساژ که به دساته  -
توان  اند که از این دساته مطالرا  مینگفانه پفداختهیی و ب شا یطور کلی و یا جز به  البلاغهاز نگاه نهج

و  ولایاژباه مقاالاتی ماانناد» « نوشاااتاه منت فی در مجلاه حصاااون؛  البلاغاهانوا  آن در نهجماداری 
اکبفی و رمواااانی در وبگاه « نگارج  البلاغهحاکمان از نگاه نهج  یهایژگ یف ابراد و ویتوصااا مقاله»

در   های مدیفان از دیدگاه حواااف  علی تبیین ویژگیانجمن علمی اسااالام و پیشااافیژ و مقاله »
مفکز تحقیقا  دانشااگاه امام  وابسااته به  ه اندیشااه صااادتنشاافی «، نگارج آقاجانی کهالبلاغهنهج

 چا  کفده اسژ و ... اشاره نمود.  1385و تاریخ    24، به شماره صادت
تف اسااژ که تحژ عنوان رساااله دکتفی یا پایان نامه  ی دوّم، مطالراتی با دامنه وساایعدسااته  -

نگاشااته شااده و روج حکومتی آن های حکومژ و مدیفیژ علوی کارشااناساای ارشااد پیفامون ویژگی
اند که از آن میان، روج و الگوهای مدیفان و زمامداران اسالامی نیز قابل  حواف  را الگوساازی کفده

های انت اب و انتصاااب نیفوی انسااانی در  ملا  »  نامهپایاناقتباس اسااژ و از این دسااته مطالرا ،  
الگوسااازی نامه »( و پایان1378)محمود خساافوینگارج    ،«البلاغهمدیفیژ اساالامی با تأکید بف نهج

(،  1378«، نوشته مسرود احمدخانی)البلاغهدر نهج  های حواف  امیفریتار مدیفان با توجه به نامه
( با عنوان »طفاحی الگوی 1395و رساااله دکتفی روااا جرففی)  هف دو  در دانشااگاه امام صااادت

البلاغه« که در دانشگاه پیام نور تهفان  ترامل سیاسی زمامدار و مفدم با محوریژ تکفیم متقابل در نهج
 دیا  شده اسژ، قابل ذکف اسژ.

های متنو  و مترددی اساژ که در این باره نوشاته شاده اساژ که از جمله  ی ساوّم کتابدساته  -
« اشاره در یفمان به مالک اشتف ن ری  منشور علویبا عنوان »عبدالستّار اجفایی،  توان به کتاب  می

ابوطالب خدمتی و دیگفان آن را منتشااف و نیز کتاب    1380در سااال   دیتف نشااف نوید اساالام قمکفد که  
آن را چاا  کفده اساااژ.    قم  پژوهشاااکاده حوزه و دانشاااگااه  کاه  ،«مادیفیاژ علوی»  باا عنوان  (1381)

های دیگف در این زمینه، آثار متنو  و متردد مصااطفی دلشاااد تهفانی اسااژ که در  همچنین، از کتاب
نامه  یینتفین تألیفا  ایشااان در این بحت، کتاب »دلالژ دولژ، آکه یکی از مناسااب این باره نگاشااته

آن را چا  کفده   1388حکومژ و مدیفیژ در عهدنامه مالک اشاتف« اساژ که انتشاارا  دریا به ساال 
 اسژ.
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 روش  -1-2 

ه باه مباانی  وکمّی( بودهیاا آمی تاه)کیفی  1روج این مطاالراه، تفکیبی مرفیتی  اساااژ؛ یرنی، بااتوجاّ
های  بنیاد اساتفاده و دادهو از راهبفد دادهاساژ، با رویکفد کیفی  محور و ریتارشاناختی  مطالره، که متن

اند. سااپز از  شاادهبفداری و به روج تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل  ای یی صااور  کتاب انهاولیه به
های  البلاغه درباری درجۀ اهمیژ مؤلفه نفف از خبفگان حوزی نهج  16طفیق پفساشانامه لیکف ، ن فا   

متریفاصلی)مدل صلاحیژ ش صی زمامدار در حکومژ اسلامی( اخذ و این ن فا  با آزمون یفیدمن  
های  اند. بنابفاین، گامشادهبندی  های بحت طبقهشاده و بف این اسااس، مؤلفهکمّی  محاسابه و تحلیل

  عنوان زیفسااااخژ ادراکی مطالره، اساااتنباط ها بهمطالره عبارتند از: گفدآوری دادهشاااده در این طی
پفدازی، ارائۀ ن فیه و طفّاحی تئوری در قالب  بندی مفاهیم یا مقولهها، خوشاهکدهای مفهومی از داده
اسااژ. واامناً باتوجه به بنیاد بوده دادهها با منطق اسااتقفا و بفاساااس راهبفد  الگو که پیمودن این گام

البلاغه نیزمشاااتمل بف ساااه ب   کلی  البلاغه اساااژ و نهجاینکه پیکفی اصااالی بحت مبتنی بف نهج
البلاغه به حکماژ( اساااژ، در ارجا  به نهج489ها )نامه( و حکماژ79ها)خطباه(، نامه241ها)خطباه

 اسژ.ن ف شدهالبلاغه، صففذکفخطبه، نامه یا حکمژ با ذکف شماری آن اکتفا و از تکفار واژی نهج

 بحث -2
 های صااالاحیژ شااا صااای زمامدار ازشاااده بفای کشاااف مؤلفههای طیدر این مبحت، گام

مفااهیم،    گیفیتفتیاب  اسااات فاج اطلاعاا ، شاااکالباه   محتوا  تحلیال  البلاغاه بف اسااااس روج نهج 
اول، با مطالره  در گام کهتفتیب  ایناساژ؛ بهشادهساازی ن فیه، تبیینو مدلپفدازی  بندی، ن فیهمقوله

های مفتبط با صااالاحیژ شااا صااای زمامدار شاااناساااایی و البلاغه با رویکفد اکتشاااایی، گزارهنهج
صاور  انتزاعی و بف اسااس یهم نگارنده از هف  بفداری شاده و در گام دوم، با کدگذاری مفهومی بهیی 

اساااژ؛  گزاره یاک کاد مفهومی اساااتنبااط گفدیاده و باه این تفتیاب، جادول مفااهیم بحات شاااکال گفیتاه
شاااده و ایجااد تناا ف میاان مفااهیم،  باا ماداقاّه در مفااهیم اساااتنبااطساااوّم،    (. در گاام1)جادول شااامااره

(. در گام  2اند؛ )جدول شامارههای مطالره شاکل گفیتهای از مواامین مشاتف  کشاف و مؤلفهشابکه
ن اصالی که نا ف بف  شاده، همگی ذیل یک مواموهای کشافچهارم، همین مواامین مشاتف  یا مؤلفه

___________________________________________________________________ 
1-Mixed method  
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هساته، به عنوان موامون مشاتف   نا ف   هها باشاد، قفارگفیته و موامون اصالی بحت یا مقولمؤلفه  ههم
باشااد؛ )جدول  خلق تئوری بحت می  هاسااژ که این مفحله، اصااطلاحاً مفحلها، حاصاال شاادهبف مؤلفه

های  شاود؛ اینک گاممینمادساازیشاده، در قالب مدل  ( و بالاخفه، در گام پنجم، تئوری کشاف3شاماره
 شود:موصوف یک به یک در پی هم آورده می

 ها و کدگذاری مفهومی بحثگام اوّل و دوّم؛ گردآوری گزاره -2-1

البلاغه که های متنی نهجالبلاغه مطالره و گزارهدر این دو مفحله، با رویکفد اکتشایی تمام نهج
شده  بفداری و سپز کدگذاری مفهومیاسژ، شناسایی، یی نا ف بف صلاحیژ ش صی زمامدار بوده

 اند:و در جدول زیف قفارگفیته
 

 : کدگذاری مفهومی بحث۱جدول شماره 

 های متنی گزاره  کدهای مفهومی  ردیف

1 

 رسیدگی پدرانه 
 به امور مفدم 
در طبقا  

 م تلف

   ی   کاه پادر و ماادر در بااره یفزناد خو ینادی پز در کاارهاای مفدم چناان ب
د و یا  بزرگ نمادهیکنی در دفومند میی مفدم را با آن ن اندیشااند. مبادا آنچهمی

کی تو، آنان را به  ی د که نیای شاااان هف چند اند  باشاااد خُفد نیا  در باره اییکو ی ن
 (.53کو گفدانَد؛ )نامهی ا  نفخواهی تو خوانَد و گمانشان را در بارهی خ

2 
مفدمی و تلاشگف  
در جهژ کاستن  
 مشکلا  جامره

ای کاه در حق  یکی ارد، چون نیا) نیاژ نیارا باه رع  ز گماان والیی ر چی بادان! ه
شان آنچه را که حقی در یآنان کند و بارشاان را ساب) دارد و ناخوج نشمفدن از ا

ژ یفاهم  یاژ بفایاد، کاه خوج گماانی رعیاآن نادارد بف آناان. پز ریتاار تو چناان باا
 (53د؛ )نامه یزدان رنج دراز را از تو میید، که ایآ

3 
 رسیدگی به 

 واران عیال
 و گفسنگان

المندان و گفساانگانی که  ی در مال خدا که نزد تو یفاهم شااده بنگف و آن را به ع
 (.67ازمند؛ )نامهی کژ هستند بده و آنان که مستمندند و س ژ نینزد

 تفقد زیفدستان  4
ساپاس نرمژ داری و ساتن  ین نگف یبه کسای که از او بفتفی، یفاوان بنگف تا بد

 (.69شکف آن بگذاری؛ )نامه

5 
 نگهداشتن
 لوازم زندگی 

 در دسژ مفدم

ی  ی د و چارپای خفاج، پوش  زمستانی و تابستانی مفدم  را مففوش  -بفای گفیتن
ار دارند. بفای درهمی کسااای را ی ی اجیفی را که در اخت که با آن کار کنند و بنده

 (.51د؛ )نامۀ یمبف د و دسژ به مال کسی ی انه مزنیتاز 
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6 

رسیدگی به  
تفین  دوردسژ

مفدم همانند  
 نزدیکتفین

 مفدم به مفکز

ها خوارند و دهیبه کارهای کساانی که به تو دساتفسای ندارند بنگف؛ آنان که در د
شاامارند و کساای را که به او اعتماد داری بفای تفقّد حال آن مفدم خفدشااان می

های آنان را به  باشاد و از یفوتنان تا در خواساژجماعژ بگذار که از خدا تفساان  
تو رسااااناد و باا آناان چناان ریتاار کن کاه چون خادا را ملاقاا  کفدی جاای عاذر   

گفان؛ لاذا  در یازمنادتفناد از دیاان مفدماان باه انصااااف نیان گفوه از میبمااناد کاه ا
 .دیفیته آیشگاه خدا پذی د که عذر  در پیگزاردن حقّ همگان تو را چنان با

 (53)نامه 

7 
 توجه ویژه به

طبقا  وریف  
 جامره 

دن به  ی شاان که سازاوار اساژ ب شایازمندان و دروی نند از نیساپز طبقه یفود
شی  ی گشا   -مژی از غن    -) از آنان نزد خدایشان. و بفای هف  یاری کفدن ایآنان و  

 (.53) را بف والی حقی، چندان که کارشان را سامان دهد؛ )نامهیاسژ و هف 

8 
 داشتن دغدغۀ 
 سفنوشژ مفدم 

ن اماّژ حکمفانی را باه دساااژ آرناد و ماال  ی فدان و تبهکااران ای د کاه بیارم آیدر 
ان در یخدا را دسااژ به دسااژ گفدانند و بندگان او را به خدمژ گمارند و با پارسااا

  -ان شاااماایاار؛ چه از آنان کسااای اساااژ که در میاکار باشاااناد و یاساااقاان را  ی پ
د و از آنان کسای اساژ  یحد اسالام بف او جاری گفد د وی شافاب نوشا  -مسالمانان

نان بف ید و اگف نه از حکومژ ایی بدو عطا گفدید تا ب شاشاهایکه به اسالام نگفو
کفدم و به یفاهم   تم و ساافزنشااتان نمیی انگدم، شااما را بف نمیی تفسااشااما می

د ی د و ساساتی گفیت یدم و آن هنگام که ساف باز زدی آغالخواندم و نمیآمدنتان نمی
 ( 62کفدم؛ )نامه رهاتان می

9 
انجام امور با نیژ  

بفای   صال  و
 آسای  مفدم 

ن سااااعاا  را بگاذار  ین اوقاا  و بهتف یکوتف ی ان تو و خاداساااژ نیابفای آنچاه م
ژ را ی ژ درساژ باشاد و رعی هفچند همه کارها در همه وقژ بفای خداساژ اگف ن

 (53  بود؛ )نامهیاز آن آسا
 

10 
 رسیدگی به امور 

یتیمان و 
 سال وردگان 

ای ندارند و دساااژ ساااؤال  دار باج و کهنساااالانی را که چارهمان را عهدهی ت ی
ان گفانبار اسااژ و گزاردن حق همه جا دشااوار و ی ن کار بف والیآرند و ا  نمیی پ

ی یبای ند و خود را به شاکیبود که خدا آن را ساب) گفداند بف مفدمی که عاقبژ جو 
 (.53نان دارند؛ )نامهی   اطمیدارند و به وعده راسژ خدا در باره خو وا می

 

11 
 اقامۀ نماز 

 به وقژ شفعی 

  از  ی ن آن باه جاای آر و باه خااطف آساااوده بودن از کاار پی نمااز را در وقاژ مر
نداز به خاطف پفداختن به کار،  ی دن وقژ آن را بف پای مدار، و آن را واپز می رسااا

داری؛  فو نمااز توساااژ کاه بف پاا میی ز از کاار کاه باه جاای آری، پی و بادان کاه هف چ
 (27)نامه 
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12 
عمل به کتاب  
خدا و پیفوی از  

 سنژ نبوی 

د، به کتاب خدا و آنچه بفای ما مقفر نموده و ما  ی چون کار حکومژ به من رساا
فوی کفدم. و به ساانتی ی سااتم، و از آن پیرا به حکم کفدن بدان امف یفموده نگف 

 (205نهاده اسژ، و بف پی آن ریتم؛ )خطبه  که رسول خدا 

13 
 الگوبفداری

 از الگوهای الهی
) درخژ رساااته و چون آرنج به بازو  یم از  ی چون دو شااااخ من و رساااول دا

 (45؛ )نامه وستهی پ

14 

اقامۀ نماز با  
در اوقا    مفدم

 و  شفعی
 نماز  دادنطول

ناتوانتفین   درحد 
 آنان

ع  ی چون باا مفدماان نماازگزاری چناان گزار کاه ناه آناان را بفماانی و ناه نمااز را واااا
ا حاجتی دارد و گفیتارسااژ.  یمار اسااژ ی ان مفدم کساای بُوَد که بی گفدانی؛ چه م

دم با مفدم چگونه نماز  ی من یفساتاد پفسایآن گاه که مفا به    من از رساول خدا 
ی نااتواناان  آناان بگزار و بف مؤمناان رحماژ آر.«؛ یگزارم  یفمود: »در حاد تواناا

 (53)نامه 

15 
 دیانژ خالصانه 

 با اقامۀ  بفای خدا
 یفائ  

د گزارد واجبااتی کاه خااص خاداساااژ و در پی ادای آنی؛ از آن جملاه بُوَد که  یاباا
گفدانی. پز در ب شااای از شاااب و روز تن خود را ناژ را بفای آن خاالص میید

کاژ کناد باه درساااتی باه  یگفدان و آنچاه را باه خادا نزدخادا    -پفسااات    -خااص
د و تناژ یاتو را دشاااوار آ   -ر کااه  و نقصاااان، هف چنادی انجاام رساااان، بی ه

 (53د؛ )نامه یبففسا

16 
 تمهید لازم بفای 

 مناسک حج

 به قثم پسف عباس که عامل آن حوف  در مکه بود: نامه امام علی
اد آناان آر و یاام اللاّه را باه  یاحج را بفای مفدم بف پاا دار و أ   -مفاسااام   -اماا براد 

بامداد و شااامگاه بفای آنان مجلز ساااز. آن را که یتوا خواهد یتوا ده و نادان را 
 (.67اموز و با دانا به گفتگو پفداز؛ )نامهی ب

17 

مفاجره به  
 یفامین و خدا 
 و سنژ رسول
 در مواجهه با 

و   هاانحفاف
 شبها 

قژ کارها نا آشکار به خدا و رسول   ی آنجا که کار بف تو گفان شود و دشوار و حق
شااان بوده گفته اسااژ  ییباز آر، چه خدای ترالی مفدمی را که دوسااتدار راهنما

د ی  را یفمان بف ید خدا و رساول و خداوندان امف خو یمان آوردی»ای کساانی که ا
د«  ی د، آنفا به خدا و رساول بازگفدانیدیگف خصاومژ ورز یکدیزی با  ی پز اگف در چ

و بازگفداندن به خدا، گفیتن محکم کتاب او قفآن اساژ و بازگفداندن به رساول،  
 (.53فیته همگانسژ؛ )نامهیگفیتن سنژ جامع اوسژ که پذ

18 
 ویای به عهد 

 و دوری از مکف 

  -ر سااپفی چون ویا بازدارندهی مفدم! همانا ویا همزاد راسااتی اسااژ و های  
داند او را چگونه بازگشاتگاهی اساژ.  ی نکند، آن که مییویاساژ و بیی ن  -گزند

فکی دانند و نادانان  یی را ز یویاشاتف مفدم آن بیی م که بیبف ما در روزگاری بساف می
پندارند ن میی فف دهد چفا چن ی   خوانند. خداشااان کیاندآن مفدم را گفبز و چاره

گااه اساااژ، اماّا یفماان خادا وی را ماانع   گااه بود کاه مفد آزموده و داناا از چااره کاار آ
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ن ندارد، یراه اسااژ. پز دانسااته و توانا بف کار، چاره را واگذارد تا آن که پفوای د
  یفصژ شمارد و ]به گمان باطل خوی [ سود آن را بفدارد.

19 
عامل به  
 گفتارخود 

 از مفدم پی 

  از شاما  ی زم، جز که خود پی انگای مفدم به خدا من شاما را به طاعتی بفنمی
  ی دارم، جز آنکه خود پتی باز نمیی زم. و شاما را از مرصای خبه گزاردن آن بفمی

 (175گذارم؛ )خطبه از شما آن را یفو می

20 
 مصون از

 یفیب و نیفنم 

مان شااکنی و ی وه او پی کن شاای سااژ، لی فکتف از من نیه ز یبه خدا سااوگند، مراو
فکتف از من کز  ینمود، ز ند نمییمان شاااکنی ناخوشاااای گنهکاری اساااژ. اگف پ

زاند دل را ی زاند و هف چه به گناه بف انگی مان شاکنی به گناه بف انگی نبود، اما هف پ
مان شاااکن را دریشااای اساااژ ایفاخته و او بدان ی ز پی ) گفداند. روز رساااتاخیتار 

فی ناتوانم  ی فنتوانندکفد و با ساا تگی ب غایلگیدری  شااناخته. به خدا، مفا با یف 
 نتوانندشمفد؛ )خطبه 

21 
 دوری

  اهفسازی از  
م و واجبها  ید تا از عهده حقوقی که مانده اسااژ بف آیی کی مسااتای کن مفا به نی ل

 (216م؛)خطبه یکه بف گفدنم باقی اسژ ادا نما

22 
 صفاحژ لهجه 
 در دستورا  

 حکومتی 

 ف پسف عبد اللّه بجلّی: یبه جف 
د. دو دلی را بگذارد یکسفه نمایه را وادار تا کار را  یچون نامه من به تو رسد، مراو

بااه   گفایو  پااذیااکساااو  گااذار در  آزاد  را  او  مفدم ید. ساااپز  کااه    -فیتن جنگی 
خوارسازد.    -وی را  -ای کهیا آشت یهاشان بفون اندازد  را از خانه  -خوردهشکسژ

کفد، از او ف و اگف آشاااتی را قبولیا و ماانادن نزد او را نپاذیافیاژ بیاگف جنام را پاذ
 ( 8ف والسلام؛)نامه ی رژ بگی ب

 

23 
صفاحژ بامفدم و  

گاه کفدن آنان از  آ
 حقیقژ امور 

ان گذار و با  ی ژ بف تو گمان ساااتم بفد، عذر خود را آشاااکارا با آنان در می اگف رع
باشای و آوردهیفمانن ریتار نفز خود را بهیشاان در آر، که بدن کار از بدگمانییا

مادارا کفده و حااجاژ خو یاباا رع بفآورده و رعیژ  باه راه راسااااژ  یا  را  را  ژ 
 (53واداشته؛)نامه 

 

24 

روشنگفی بفای  
مفدم و  

م یّفنمودن آنان 
 به انت اب 

امور  تحمیل  نه
 بفآنان 

  -ا یده، نایفمانم  یا سااتمدیگاه خود بفون شاادم، سااتمکارم یاما برد، من از جا
ام بدو ن نامهیآورم که ااد کسای مییده. من خدا را به  ی از یفمانم سافکشا  -مفدم

ام کند و اگف گناهکار بودم از  ارییابفساااد، تا چون نزد من آمد، اگف نکوکار بودم 
 (.58و ر. : نامه 57من ب واهد تا به حق بازگفدم؛)نامه
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25 
 التزام به تقوا و 
مقدم داشتن 
 یفامین الهی 

گف کارها، و یداشاتن طاعژ خدا بف ددهد به تفس از خدا و مقدممیاو را یفمان
فوی آن ی فوی آنچه در کتاب خود یفمود، از واجب و ساانتّها که کساای جز با پی پ

ن  ی نبود، و اع سااختن آن بدب ژیمود و جز با نشاناختن و واای ب تی را نپ )ی راه ن
اری  یکند به دل و دسااژ و زبان، چه او )جلّ اساامه(  ارییکه خدای ساابحان را 

او را    -نید  -اسااااژ و ارجمنادی آن کز کاهفیتاهیار بااشااااد پاذیاهف کاه او را  
 ( 53گفیته؛)نامه ارجمندسازد، برهده

26 
 نگاه به حکومژ
بف پایۀ بندگی  

 خدا

فمؤمنان به مال) اشاتف پساف حارث، در ی علی ام از بنده خدا،ن یفمانی اساژ یا
گماارد؛)نامه  گذارد، هنگاامی که وی را به حکومژ مصاااف میعهادی که با او می

53  .) 

27 

مفاقبژ دائمی از  
خود در توجه به  

  های  گفوه
 م تلف مفدم 

ن خادا را  یکفدن و دارییاژ را  یاد و رعیاکفیتااری را یفومگاذار ی ان نیاباا ساااپااه
د که خدای سابحان یآر دن و آنچه در راه خدا بفعهده شاماساژ بجایی فوب شای ن

م یفودار ی م و تا آنجا که نیی گو ی او را ساپاسیاساژ در حد توانااز ما و شاما خواساته
 (51سژ.«؛)نامه ی ی جز از جانب خدا نیفوی ر نی م؛ »و هی ارىدهیاو را 

28 
   یادآوری

 های حکومژ 
 عادل گذشته

اساااژ؛ از    از تو ریتهی پ -انی وال -بف تو واجب اساااژ ب اطفداشاااتن آنچه بف
امبف یاا اثفی کاه از پیااناد  ی کاه نهاادهیکو ی اناد، و ساااناژ نحکوماژ عادلی کاه کفده

دی ما  یا واجبی که در کتاب خداسااژ. پز اقتداکنی بدانچه دیبجاسااژ    ما
م و ین عهدنامه بف عهده تو نهادیفوی آنچه در ای م و بکوشاای در پیبدان ریتارکفد

من در آن، حجژ خود را بف تو استوارداشتم تا چون نفز تو خواهد در پی هوای  
 (53ای نبود؛)نامهخود رود، تو را بهانه

 

29 
دورکفدن  

 خودخواهی
 و حبّ ثنا از خود

نادارم در خااطف شاااماا بگاذرد کاه من دوساااتادار ساااتودنم و خواهاان  خوج
دوساژ  ین صافژ نزادم و اگف ساتای شانودن. ساپاس خدا را که بف چن  یساتا

شاااگااه خادای سااابحاان، از بزرگی و ی نهاادم ب ااطف یفوتنی در پبودم آن را وامی
  را دوساژ دارند، از  یبزرگواری که تنها او سازاوار اساژ بدان. بساا مفدم که ساتا

 (.216آرند؛)خطبه آن پز که در کاری کوششی
 

 (.176ایزار سفوری اسژ و سالاری؛)حکمژبفدباری دسژ سرۀ صدر 30

31 
 خودتأدیب 

پی  از تأدیب  
 مفدم

د به ادب کفدن  یگفی بایم دی   از ترلی شااوای مفدم سااازد پی هف کز خود را پ
د و آن یاد باه کفدار ادب نماایاد باایامففماای   از آنکاه باه گفتاار ترلی   پفدازد و پیخو 

گفی  یم اساژ از آن که دی تف به تر ساتهیدهد و ادب اندوزد، شاامی که خود را ترل
 (72ادب آموزد؛)حکمژم دهد و ی را ترل
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32 
 درساده زیستی 
خورا  و  

 پوشا 

 به حاکم بصفه:
ای خود به دو جامه یفساوده و دو ی اساژ از دنکفدهشاوای شاما بساندهی بدان که پ

کن مفا  ی دکفد. لی ن نتوانی د که شااما چن ی   نموده. بدانیقفصااه نان را خوردنی خو 
دن و پااکادامنی و درساااتی یاکوشااا   -ییدر پاارساااا  -ی وید باه پاارساااایاکن ارییا

 (45دن؛)نامهیورز 
شام را  یدانساتم چگونه عسال پالوده و مرز گندم و بایته ابف خواساتم، میاگف می

دن ین واهدشااد و حفص مفا به گز   فهی کن هفگز هوای من بف من چی کاربفم. لبه
مامه کسی حسف  گفده نانی بفد  یا  ید. چه بود که در حجاز  ی خوراکها ن واهدکش

ی باشااد از  یفامونم شااکمهای ف ب وابم و پی ف ن ورد و من ساای شااکمی سااا هفگز ی
 ی سوخته؛)همان(یگفسنگی به پشژ دوخته و جگفها

ن اساااژ، ید: اگف پساااف ابو طالب را خورا  اینده شاااما بگو ینم که گو ی چنان ب
د ی ناتوانی او را از کشتن همآوردان بنشاند، و از جنم با دلاور مفدان بازماند. بدان

های خوشانما را تف بود، و سابزهد شااخه سا ژیابان خشا) روی درختی را که در ب
تف و خااموشااای آن ی را آت  ایفوختاهیهاای صاااحفای پوساااژ ناازکتف، و رساااتن 

 فتف؛)همان(ید
 

33 
 رعایژ انصاف 

در قبال خدا و  
 مفدم

ژ ی کژ را از خود بده و آن کز را که از رعیشااوندان نزدیداد خدا و مفدم و خو 
داری، که اگف داد آنان را ندهی ساتمکاری و آن که بف بندگان  می  دوساژیخو 

فد، ی گکند خدا را به جای بندگان  دشمن او بود و آن را که خدا دشمنخدا ستم
فد و او باا خادا ساااف جنام دارد تاا آن گااه کاه باازگفدد و توباه آرد و یل وی را نپاذیادل
بن ی ر چی ه نرماژ خادا را  اد ساااتمیاز چون  و کدگفگوننهاادن،  او را ی نادارد  فف 

ساااتاماادیاانا)یاانازد شاااناوای دعااای  کااه خاادا  کامایااارد  در  و  ن یادگااانسااااژ 
 (53ستمکاران؛)نامه

 

 تبفّی از ستم  34

م کشاند در ین ساو بدان ساو یدار و از ای به خدا، اگف شاب را روی اشاتفخار مانم ب
م، بف یدرآ ز بف خدا و رساولی ن گفیتار، خوشاتفدارم تا روز رساتاخی طوقهای آهن 

زی را گفیته باشاام به ناساازاوار و چگونه بف ی ا اند  چیکی از بندگان سااتمکار ی
کسای ساتم کنم ب اطف نفسای که به کهنگی و یفساودگی شاتابان اساژ و زمان 

 (224ماندن  در خا  دراز و یفاوان؛)خطبه
 

35 
دورکفدن خوی  

 جباریژ
 و عصبانیژ

ان کنند از  یزخو ی د و چونان که با تیی مگو ند سا نیبا من چنانکه با سافکشاان گو 
باا  ااهفآراییامجو من کنااره و  و شااان یامادار زجی ی آمید  بف من  یاد  دن حق را 

دن ساا ن  ی د، چه آن کز که شاان ید و ن واهم مفا بزرگ انگار یمپندار نی ساانگ
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ایتاد و نمودن عادالاژ بف وی دشاااواربود، کاار باه حق و عادالاژ حق بف او گفان از خود
 (216کفدن بف او دشوارتف اسژ؛)خطبه

36 
استقلال در 

 حکمفانی 

م باه شااافط آنکاه ماا را در خلایاژ  ی کن راژ میی ف باه او گفتناد باا تو بی ]طلحاه و زب
اری از شاما  یدن و  ی فو ب شای د در نی کیکن شاما شاف ی کنی، یفمود:[ نه، ل)یشاف 

 (202د به هنگام ناتوانی و به س تی درماندن؛)حکمژیار یخواستن و دو 

37 
مبارزه با هوای  

 نفز

دم، مفدمی  ی بدان ای محمد، پسااف ابو بکف! من تو را بف مفدم مصااف والی گفدان
کار ی   به پید که با نفز خو یان منند. پز تو را بای ن ساااپاهیکه در ن فم بزرگتف 

ی و ی  از سااااعتی نپای ی، هفچند که در روزگار بینماژین خود را حمایی و دیدرآ
اور، که خشاانودی ی دگان  به خشاام می) از آیف ی چی خدا را ب اطف خشاانودی ه

 (27ن روای خدا نیسژ؛)نامهی زی جانشی زهاسژ امّا چی گف چین دی خدا جانش

38 
 تقوا و التزام به 

 یفامین الهی 
 

گف کارها و یداشااتن طاعژ خدا بف ددهد به تفس از خدا و مقدممیاو را یفمان
فوی آن ی کسای جز با پها که  فوی آنچه در کتاب خود یفمود؛ از واجب و سانژّ ی پ

ن  ی نبود و اساااختن آن بدب ژعیمود و جز با نشااناختن و وااای ب تی را نپ )ی راه ن
اری  یکند به دل و دسااژ و زبان، چه او)جلّ اساامه(  ارییکه خدای ساابحان را  

ن او را ارجمنادسااااازد، یکاه دفیتاه و ارجمنادی آنیاربااشااااد پاذیاهف کاه او را  
 (53گفیته)نامهبرهده

39 
امانتداری و  

 پاکدستی
ساااژ بلکه بف گفدنژ امانتی اساااژ.  ی کاری که برهده توساااژ نان  خورج تو ن

 (.5ا  گذارده؛)نامه که تو را بدان گمارده، نگهبانی امانژ را برهدهآن

40 

کفدن عمل  پیشه
 صال 

 و انصاف در امور
 محبوب و مکفوه

ار  یا  را در اخت یخو ) بادان و هوای  یان انادوختاه خود را کفدار نیکوتف ی پز ن
سااااژ رهاا  ی ژ روا نیال بااج و زماام آن را در آنچاه بفایاف و بف نفز خود ب ی گ

ا  ی دن بف نفز، داد آن را دادن اساژ در آنچه دوساژ دارد یمگفدان که ب ل ورز 
 (53انگارد؛)نامه ناخوج می

 

41 
مراشف  نیکو با  

 مفدم
 و حفاسژ از آنان 

تان کفدم و از  قدر طاقژ از هف ساو نگهبانیی به ساف بفدم و به یکو ی با شاما به ن
دم تا سااپاساای باشااد بف ی های سااتم جهاندم و از حلقهی تان رهانبندهای خواری

د و به  یده دیار که دی و چشام پوشای از زشاتی بسا -دمیکه از شاما د  -کی اند ی ن
  (.  159د؛)خطبه ی من رس

دن با آنان را و یورز گفدان و دوساتیژ را بفای دل خود پوشاشایی مهفبانی بف رع
 کفدنمهفبانی

 (53با همگان؛)نامه
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) چشااام بنگف باه یاباا آناان یفوتن بااج و نفم و و هموار و گشااااده رو و باه  
 ( 27همگان؛)نامه

ف و باا همگاان یی بپاذیی و نفم و یروژ یفوتن بااج و آناان را باا گشاااادهیابفابف رع
 ( 46کسان ریتارکن؛)نامه ی

ا  یاا در بااره آناان حکمی دهی یانی  ی آناان را بب رو بااج آن گااه کاه باا مفدم گشااااده
 (.76نی؛)نامه ی شان نشیدر مجلز ا

 

42 

ش صی   زندگی
 همسان

تفین   با وریف
 مفدم

ان دادگف واجاب یفموده خود را باا مفدم نااتوان بفابف نهناد تاا  یاشاااوای خادا بف پ
   (.209واندارند؛)خطبهان ی ارند و به طری جان نی مستمندی تنگدسژ را به ه

43 

بینی  حفظ خوج
 مفدم

و توجه به  
 قواو 

 آنان

ها شده، ی یفستم که دست وج دگفگونی مییمال) بدان که من تو را به شهفها
نگفناد کاه تو در ده و مفدم در کاارهاای تو چناان مییاگااه داد و گااهی ساااتم د

ناد کاه در بااره آناان یگو می  نگفی و در بااره تو آن  از خود میی ان پیاکاارهاای وال
شااان بف زبانهای  یکی توان شااناخژ که خدا از ای کوکاران را به نام نی ی و نیگو می

 (.  53)نامه بندگان  جاری ساخژ؛

44 

توجه به حقوت 
 مفدم

 و تکالیف خود 
 در بفابف آنان 

ام همانا خدا بف شااما بفای من حقی قفار داد، چون حکمفانی شااما را به عهده
ز حق اسااژ بف من، همانند حق من که شااما راسااژ بف گفدن.  ی نهاد و شااما را ن
ند و مجال آن تنم اسااژ اگف یزهاسااژ که وصااف آن گو ی تف چپز حق، یفاف

 (216ند؛)خطبهیگف انصاف جو یکدیخواهند از 

45 
 همفاهی با مفدم

 هادر س تی

ندهای روزگار  یند و در ناخوشاایف مؤمنان گو ی ام  -مفا  -ن بسانده کنم کهیا به ایآ
شاااان نشاااوم. مفا  یبفا  -اینمونه  -ا در سااا تی زندگیی) مفدم نباشااام یشاااف 

های گوارا سافگفمم ساازد، چون چارپای بساته که به علف ی اند، تا خوردندهیایف ی ن
 (45پفدازد؛)نامه

46 

اختصاص 
هایی خاص  زمان

 بفای 
  های ملاقا  

دور از  عمومی
 ن ف محای ان 

ازدارند. خود را بفای کار  ی کسااانی کن که به تو نب شاای از وقژ خود را خاص 
ی را که تو یکنی خدان تا در آن یفوتنیی دار و در مجلسای عمومی بنشاآنان یارغ

ا تو را پاساابانانند، از آنان بازدار تا  یارانژ را که نگهبانانند یان و ی د. و سااپاهیرا آیف 
  درماندگی در گفتار که من از رساول دا سا نگوی آن مفدم با تو گفتگوکند بی

ن وانناد کاه در آن   -از گنااه  -یفمود:»هفگز امتی را پاا دم کاه مییاباارهاا شااان 
و  -امااژ باتافسااانااد  آناکااه  تاوانااا    -بای  از  را  ناااتاوان  حاق  درمااانانااد،  گافاتااار  در 

 (.53نستانند«؛)نامه
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47 
 واسطه تماس بی 

 با مفدم

ر حااجتمناد را از  ی ژ درباان. هیاام رساااان مفدماان نبااشاااد و جز رویاجز زبااناژ پ
ان  یادار خود محفوم مگفدان؛ چاه اگف در آغااز از درگااه تو راناده شاااود و در پاایاد

 (.67ند؛)نامهیحاجژ او بفآورده، تو را نستا

48 

تلاج درجهژ  
یفهی تگی مفدم  

 و دور کفدن 
 زدگی از آنان عوام

اده شدند ی دند، بفای وی پی]چون دهقانان انبار هنگام ریتن امام به شام او را د
د ]گفتند:عادتی اساژ که  ین چه کار بود که کفدیدند. یفمود:[ ای  دوی شااپی و پ
فان شااما  ی م. یفمود:[ به خدا که امیشاامار فان خود را بزرگ میی م و بدان امیدار 
د و در ی ایکن تان خود را بدان به رنج مییای ن کار سااودی نبفدند و شااما در دنیاز ا

فف در پی آن اساااژ و ی انبار اساااژ رنجی که کید و چه ز یگفدبدب ژ می آخفتتان
 ( 37شی که با آن از آت  امان اسژ؛)حکمژیچه سودمند اسژ آسا

49 
 تحمل درشتی

مفدم در جلسا   
 عمومی 

ی بف ینگفتن آنان را بف خود هموارکن و تنگ و کفدن و درسااژ ساا ندرشااتی
بف ن کاار درهاای رحماژ خود را  ینی را از خود بفان، تاا خادا بادی بآناان و خود بزرگ

 (53د؛)نامهید و تو را پاداج یفمانبفی عطا یفمایروی تو بگشا

50 
 انصاف و بفدباری 

با مفدم در  
 امورم تلف

د که  یی ورز یبای د و در بفآوردن حاجتهای آنان شاکی پز داد مفدم را از خود بده
فان. حاجژ کسای را ی لان و امامان را سافی د و امژ را وکی ژ را گنجورانیشاما رعا

 (51د؛)نامهید و او را از آنچه مطلوب اوسژ باز مدار یمگذار ناکفدهروا 

51 

موقع پفداخژ به
و بالسویۀ حقوت 
مفدم در آنچه که  
حقوت مساوی  

 دارند

فکنم و تاا آن را نفساااانم  ی ف نی بف من اساااژ کاه حق شاااماا را از موقع آن باه تاأخ
  (50دانم؛)نامهای در آن روا ندانم و همه شما را در حق بفابف وقفه

52 
همه جانگفی نه  

توجه به    یقط
 پیفامون خود 

زی ی فهای خداساژ. نه تی فی از شامشای در وصاف مالک اشاتف یفمود:»او شامشا
دن دهد کو  ی اثف بُوَد. اگف شااما را یفمان کوچآن کند شااود و نه واافبژ آن بی

فی کند و نه  ی ]بیجا[دلد که او نه بف کاری  ی د بف جای مانی ساات ید باید و اگف گو ی کن 
 (38ستد؛)نامهیبازا

 شادکفدن مفدم 53
ر کز دلی را شااد نکند جز که خدا از آن شاادمانی بفای وی  ی ای کمیل!... ه

ف شااود  یبتی رسااد آن لطف همانند آبی که ساافاز ی ند و چون بدو مصاایلطفی آیف 
 (.257)حکمژ بژ را از او دور گفداند؛ی روی به وی نهد تا آن مص

54 
 جلب روایژ 
 عامّه مفدم 

اثف گفداناد و خشااام  کاان والی را بیینااخشااانودی عااماۀ مفدم، خشااانودی نزد
انی نفسااااناد و باه هنگاام یفاخی زنادگاانی،  یاکاان خشااانودی، علماه مفدم را ز ینزد

شاتف اساژ و در روز گفیتاری  ی ژ بی کان بف والی از همه ایفاد رعینی بار نزدی سانگ
اری آنان از همه کمتف و انصااااف را از همه ناخوشاااتف دارند و چون درخواسااژ  ی
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گفان ساااتهند و به هنگام عطا ساااپاس از همه کمتف گزارند و یکنند یزونتف از د
فناد و در سااا تی روزگاار، از هماه یفتف از هماه عاذرپاذیچون باه آناان نادهناد د

بانند و موجب انبوهی مساالمانان و آماده ی ن را پشاات یباتف؛ همانا آنان که دی ناشااک
لاژ باه ی   تو باه آناان بُوَد و مید گفایاکاار باا دشااامناان، عااماه مفدماانناد؛ پز باای پ

 (53شان؛ )نامهیسوی ا

55 
سفشار از محبژ  

 مفدم

دن با آنان را و یورز ژ را بفای دل خود پوشاشی گفدان و دوستیی مهفبانی بف رع
کفدن با همگان و مباج همچون جانوری شااکاری که خوردن مفدم را مهفبانی

گف ینی تواند و دساته دیای بفادر داند: دساتهدو دساتهژ  ی مژ شاماری چه رعی غن 
 (53ن  با تو همانند؛)نامهیدر آیف 

56 

 شایسته گزینی 
در مشور  و 

 سپفدن کار 
 به اهل آن 

بادکاار را  ی د کاه جز سااا ن چیابف مفدماان روزگااری آ و جز  ننهناد  ن را ارج 
روزگار صاادقه را تاوان  طبع ن وانند و جز با انصاااف را ناتوان ندانند. در آن خوج

لژ بزرگی ی شاااوند منّژ گذارند و عباد  را وساایوند با خو ی به حساااب آرند و بف پ
ن هنگاام کاار حکمفانی باا مشاااور  زناان بود و ی یفوختن بف مفدم انگاارناد. در چن 

 (102ف با خواجگان؛)حکمژی ف بودن از آن کودکان و تدبی ام

57 

با پیوستگی 
 جوانمفدان
دنام  و ایفاد نیک 
 و نشان 

از  یاان کسااااانی بجو کاه تجفباژ دارناد و حیان را در می ن چن یعااملانی ا ا، 
شاتف؛  اخلات  ی شاتف دارند و دلبساتگی بی خاندانهای پارساا که در مسالمانی قدمی پ

شاان  تف اساژ و آبفوشاان محفو تف و طمرشاان کمتف و عاقبژ نگفیی آنان گفام
 (.53یزونتف؛ )نامه

58 

هم اندیشی  
بادانشمندان  

درجهژ مصال  
 کشور

ان ناه، در یاماان یفاوان سااا ن در می باا دانشااامنادان یفاوان گفتگوکن و باا حک
اند   از تو بف آن بودهی ژ را اسااتوار دارد و ن می را که مفدم پیآنچه کار شااهفها

 (53بفقفار؛)نامه

59 

با ایفاد  نزدیکی 
باتقوا و صدیق و  

 زدایی تملق
 از آنان 

ند و یوند و آنان را چنان بپفور که تو را یفاوان نساتای ان بپ یراساتگو  ان ویبه پارساا
ند که ساتودن یفاوان  یای خاطف  را شااد ننماای که نکفدههودهی با ساتودن کار ب

 (.53خود پسندی آرد و به سفکشی وادارد؛)نامه

60 

 پاسداشژ 
 خدما  مفدم 
 حتی پز از 
 مفگ آنان 

د یفمود:[ اندوه ما  ی رسا  بکف به امام]چون خبف کشاته شادن محمد پساف ابو 
بف او همچند شادمانی دشمنان اسژ، جز که از آنان دشمنی کاسژ و از کنار ما  

 (.325دوستی بفخاسژ؛)حکمژ 
د یفمود:[ مال)، مال)، چه بود به خدا اگف کوه ی ]خبف مفگ اشااتف به امام رساا

ر ی خارا که سام هگف کوهها و اگف سانم بود سانگی بود یبود کوهی بود جدا از د
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گف یر پفنده بف یفاز آن نپفد. ]و یند کوهی اسژ از دی غ آن نفسد و هی ساتور به سات 
 (.443کوهها جدا ایتاده.[؛)حکمژ 

  انصاار یفمود:[ به خدا آنان اسالام را پفوراندند چنانکه کفه اسب از ی]در ساتا
ف گفیته را پفورانند، با توانگفی و دساتهای ب شانده و زبانهای بفنده؛)حکمژ  ی شا

465.) 

61 
 تأدیب بدکاران

با پاداج  
 نیکوکاران 

 (.177ازار؛)حکمژ ی کوکار بدکار را بی دادن به نبا پاداج

62 

 به   توجه
زیفدستان زحمژ 

و نگذاشتن 
 تلاج کسی 

 به پای دیگفی 

گفی مگاذار و در یکی را باه حساااااب دی) را درن فدار و رنج  یامقادار رنج هف 
ار؛ مبادا بزرگی ی ف می ده تقصای ده و زحمتی که کشایرنجی که دپاداج او به اندازه  

شااامااری و یفودی رتباه مفدی  شاااود کاه رنج اناد  او را بزرگکسااای موجاب
 (.53شود، کوش  ستفگ وی را خوار به حساب آری؛)نامهسبب

63 
 غلبه بف نفز و

 مهار  
 های آنسفکشی

د تا نفز خود را از  ییفمابه مالک آمده: او را می  در ب شاای از یفمان امام
آرد کاه »همااناا نفز به  هاا باه یفماان ی فوی آرزوهاا باازدارد و هنگاام م سااافکشااای پ

 (53دارد، جز که خدا رحمژ آرد؛)نامهبدی وامی

64 

ملاح ۀ نیکان  
های  درخطاب

تند و تهدیدآمیز  
 عمومی 

د، چنان جنگی یخود ناچارسااز به مفدم بصافه یفمود:اگف مفا از آمدن به ساوی 
ن همه، من یفمانبفداران یآغازکنم که جنم جمل بفابف آن بازی کودکانه بود. با ا

گناه را بجای  ی فخواهان شااما را دارم. نه بی گذارم و پاس حفمژ خمیشااما را ارج
 (29فم؛)نامهیپذمانگزار میی شکن را بجای پمانی فم و نه پی گگناهکار می

65 

دلجویی 
 در  کارگزاران

 مشاهدهصور  
های  ناکامی

 غیفعمد 

ه  ی ده از مفدم نزد تو که بروای پنهانی نزد مراوی به حاکم مدینه: به من خبف رسا
گفدد و کمکشاان گساساته. در میم ور که شامار مفدانژ کاساتهغیروند، در می

 تن و به کوری یشان گف شان، بز بود از حقیا  از رنج اییگمفاهی آنان و رها
اج ایتاده. ند روی بدان نهاده و شاتابان در پییای نادانی شاتایتن. آنان مفدم دنو 

دند و دانسااتند مفدم به  ی دند و به گوج کشاای دند و شاان یعدالژ را شااناختند و د
در حق  ی م عاادالااژ  گف یزان  نوایکساااااننااد پز  بااه  را  تنهااا خود  تااا  ی  ی  تنااد 

 (.70بفسانند؛)نامه



    

283 

لاح 
ص

دل 
م

 یت
خص

ش
 ی

لام
اس

ت 
وم

حک
در 

دار 
مام

ز
 ی

هج
ر ن

نظ
ز م

ا
غه

بلا
ال

 

283 

 ها(ها یا مؤلفهسازی مفاهیم و تشکیل مضامین مشترک)ایجاد مقولهگام سوم: یکپارچه– 2-2

دهنده را با شاناساایی مواامین یفاگیف که ساط  انتزاعی  های ساازماندر این مفحله باید مقوله
هاا را هاا یاا مؤلفاهمقولاه  باالاتفی از  فییاژ مرناایی را دارا هساااتناد، باا یکادیگف مفتبط سااااخاژ و شااابکاه

دهناده مفااهیم مفبوط باه مفااهیم منادرج در جادول باالا، کاه نشااااناسااات فاج نمود. لاذا باا نگااه باه  
شاود که بفخی از این مفاهیم،  میالبلاغه اساژ، این بین  حاصالصالاحیژ شا صای زمامدار در نهج

ها را ذیل یک مقوله یا موامون مشاتف   توان آنکه میطوریای تنگاتنم با هم دارند، بهارتباط زمینه
بنادی  نمود؛ از این رو،باا دساااتاهآن مفااهیم ماألوف باا هم را از آن انتزا   قفارداد و مرناایی ناا ف بف هماه

ها در جدول  ها یا مؤلفاهرسااایم که این مقولههایی جامع میها یا مقولهمفااهیم نزدیک به هم، به مؤلفاه
 شوند:  میذیل مرفیی و نمایه  

 ها : یکپارچه سازی مفاهیم صلاحیت شخصی زمامداراز طریق مضامین فراگیر)ایجاد مقوله2جدول شماره 

 مفاهیم هامقوله ردیف

 
 
 
 
 
۱ 

 
 
 

 
 
 

مفدمی و  
 تلاشگف

درجهژ ریع 
مشکلا   

 جامره 
 

 رسیدگی پدرانه به امور مفدم در طبقا  م تلف
 احسان به مفدم، کاستن از س تی آنان و با مفدم بودن

 واران و گفسنگانرسیدگی به عیال 
 یفودستانتفقّد  

 نگهداشتن لوازم زندگی در دسژ مفدم
 رسیدگی به مفدمان دوردسژ همانند نزدیکتفین آنان به مفکز 

 توجه ویژه به طبقا  وریف جامره
 دغدغه سفنوشژ مفدم

 انجام امور با نیژ صال  و بفای آسای  مفدم
 رسیدگی به امور یتیمان و سال وردگان

 
 
2 

 
بفپادارنده  
 یفائ  دینی
 در جامره 

 اقامۀ نماز به وقژ شفعی
 عمل به کتاب خدا و پیفوی از راه و روج نبوی

 الگوبفداری از الگوهای الهی

 اقامۀ نماز با مفدم در اوقا  شفعی و طول دادن نماز در حد ناتوانتفین  آنان
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 دیانژ خالصانه بفای خدا با اقامۀ یفائ 
 تمهید لازم بفای مناسک حج و باز گذاشتن باب لیتا
 ها و شبها مفاجره به یفامین خدا و رسول در مواجهه با انحفاف

 
 
 
 
3 

راستگویی و 
 صداقژ

 ویاداری به عهد و دوری از مکف
 عامل به گفتار خود پی  از مفدم

 مصون از یفیب و نیفنم
 دوری از  اهفسازی

 در امور حکومتیصفاحژ لهجه 
گاه کفدن آنان از حقیقژ امور  صفاحژ با مفدم و آ

گاهانه نه تحمیل امور   روشنگفی و ایجاد بستف انت اب آ
 
 
 
 
4 

 
ت لّق به  

یوائل  
 اخلاقی 

 التزام به تقوا و مقدم داشتن یفامین الهی

 نگاه به حکومژ بف پایۀ بندگی خدا
 موع ۀ دائمی خود

 های عادل گذشتهیادآوری حکومژ

 دور کفدن خودخواهی و حب ثنا از خود
 نگاه به حکومژ بف پایۀ بندگی خدا

 سرۀ صدر
 تأدیب خود پی  از تأدیب مفدم

 ساده زیستی در خورا  و پوشا 
 
 
 
 کفّ نفز  5

 رعایژ انصاف در قبال خدا و مفدم
 تبفّی از ستم

 جباریژ و غوبدوری از 

 مبارزه با هوای نفز
 های آنغلبه بف نفز و مهار سفکشی

 امانتداری و پاکدستی
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 پیشه کفدن عمل صال  و انصاف در امور محبوب و مکفوه
 
 
 
6 

 
  مفاعا  

 و  فدم م
مواسا  با  

 آنان

 مراشف  نیکو با مفدم
 سط  زندگی ش صی، همسان با وریف تفین  مفدم

 خوج بینی مفدم و توجه به قواو  آنانحفظ 
 توجه به حقوت مفدم و تکالیف خود در بفابف آنان

 هاهمفاهی با مفدم در س تی
 بفای ملاقا  عمومی دور از چشم محای ان اختصاص زمان

 مفدم در جلسا  عمومی تحمل درشتی
 
 
 
7 

 
ایجاد نشاط  

 در جامره و 
حفظ آن در 

 میان مفدم

 انصاف و بفدباری با مفدم در امور م تلف

 پفداخژ به موقع حقوت مفدم
 همه جانگفی نه یقط توجه به پیفامون خود

 شاد کفدن دل مفدم
 جلب روایژ عامّه مفدم

 سفشار از محبژ مفدم

 
 
۸ 

 

 
مشور  و 

ا  ب  ترامل
 شایستگان 

 شایسته گزینی در مشور  و سپفدن کار به اهل آن
 پیوستگی و ترامل با جوانمفدان و ایفاد نیک نام و نشان
 هم اندیشی با دانشمندان در جهژ صَلاح و سَداد کشور

 نزدیکی با ایفاد باتقوا و صدیق و تملق زدایی از آنان

 
 
۹ 

 
قدرشناسی 

 از مفدم 

 پاسداشژ خدما  مفدم حتی پز از مفگ آنان
 نیکوکارانتأدیب بدکاران با پاداج دادن به 

 توجه به زحمژ زیفدستان و نگذاشتن تلاج کسی به پای دیگفی
 های تند و تهدید آمیز عمومیملاح ۀ نیکان در خطاب

 قدردانی و جزادهی در قبال خدما  مفدم
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 مرکزی یا هسته هگام چهارم: خلق تئوری یا نظریه غایی بحث با استحصال مقول– 2-3

ی مرناایی و مااهوی  ی باه دساااژ آماده از تجمیع و تن یف مفااهیم، رابطاهگااناهتوجاه باه مقولا  ناه
ای  گونهشاود که بهنمایانده میها، موامونی به ما  ها با یکدیگف و جساتجوی مرنایی انتزاعی از آنمقوله

اسااژ. این مواامون اصاالی، که  عنوان مواامون اصاالی تحقیق، بفآمدهاکتشااایی از درون پژوه ، به
(، ماحصل تحلیل   167،  1394شود؛ )استفاوس و کفبین،می  ی هسته خواندهی مفکزی یا مقولهمقوله

رود کاه عباار    شاااماارمیالبلاغاه باههاای شااا صااای لازم بفای زماامادار در نهجتحقیق پیفامون ویژگی
گانه بحت،  های نُهاز»صالاحیژ شا صای زمامدار« اساژ و یفایند اکتشااف این موامون اصالی از مؤلفه

 اسژ:شده  ذیل نمایانده    در جدول
 البلاغه: استحصال مقوله مرکزی یا مقولۀ هسته از صلاحیت شخصی زمامدار درنهج3جدول شماره  

  بفپا داشتن یفائ  دینی در جامره
 
 

 هایمؤلفه
 صلاحیژ یفدی زمامدار

 البلاغهنهجدر 
 
 
 

 ت لّق به یوائل اخلاقی
 کف  نفز

 آنانمفاعا  مفدم و مواسا  با 
 مشور  و ترامل با دانایان و شایستگان

 دلسوزی با مفدم و تلاج بفای ریاه آنان
 قدرشناسی از مفدم

 ایجاد نشاط در جامره و حفظ آن در آحاد مفدم
 راستگویی و صداقژ با مفدم

 البلاغهنهجهای صلاحیت شخصی زمامدار در تحلیل کمّی مؤلفه -2-4

های صلاحیژ ش صی زمامدار حکومژ اسلامی  اهمیژ هف یک از مؤلفهبفای سنج  میزان 
البلاغاه کاه پز از تجزیاه و تحلیال کیفی مفااهیم در مفاحال قبلی این مطاالراه مشااا ص و در  در نهج

نفف از    16در میان   ای از نو  لیکف  تن یم و گفدیدند، پفساااشااانامهجداول تحلیلی بالا ساااازماندهی
ی خبفگی قفارگفیژ و پز از  ها مورد ساانجهالبلاغه توزیع و این مؤلفهکارشااناسااان خبفه در حوزه نهج

ایزار یفیدمن  های بحت، وارد نفمدریایژ ن فا  خبفگان، نمفا  داده شاده به مفاهیم مفتبط به مؤلفه
های صالاحیژ  ها بفاسااس دیدگاه کارشاناساان به دساژ آید که درنتیجه، مؤلفهبندی مؤلفهگفدید تا رتبه
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شاان به شافح مندرج در جدول زیف  های جنبیشا صای زمامدار توساط آزمون مذکور  با کدها و شاماره
 اند:شدهبندینامگذاری و طبقه

   البلاغهنهج صلاحیت شخصی زمامدار درهای هؤلفرتبه بندی مها)  تجزیه و تحلیل کمّی یافته4جدول شماره )
 

 کفّ 
 نفز

و  مااافدمااای 
تالاشااااگاف  
درجاااهاااژ 
ریاااااااااااع 

 مشکلا 

 صداقژ
 با مفدم

 قدرشناسی
 از مفدم

بااه  تا الاق 
یوااااایاال 

 اخلاقی
 

مافاعااا   
 و مواسا  

 با مفدم

اباااجااااد  
نشااااط در  
و  مااافدم 

 حفظ آن
 

بااافپاااا  
داشاتن 
یافائا  
دیااناای  

در 
 جامره

مشااور  و 
 ترامل

با دانایان و 
 شایستگان

S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

 
 

 میاناین رتبه ها مؤلفه ها

s16 6.03 
s14 5.23 
s19 5.23 
s13 5.10 
s20 4.93 
s15 4.87 
s17 4.73 
s18 4.73 
s12 4.13 
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Test Statisticsa 

N 16 
Chi-  Square 

10.077 

 8 درجه آزادی
 260. سط  مرنی داری

a. Friedman Test 

 
تفین اولویژ را از پایینت لّق به یواایل اخلاقی زمامدار، بفتفین و کفّ نفز،  ی تحلیل:  نتیجه

 ن ف خبفگان دارا بوده اسژ. 

  ی ریگجهی. نت3
های صالاحیژ شا صای زمامدار در و ملا  شاناساایی و کشاف مؤلفه  در پژوه  حاواف، مَناط

بوده اساااژ که یکی از    البلاغهنهجحکومژ اسااالامی و ارائۀ مدل متناساااب با آن، مطالره و تمفکف بف 
موثق اسلامی و مورد وثوت علما و دانشمندان جهان اسلام از هف دو یفیق شیره و سنّی   منابع مرتبف و

های زندگی  بوده و یک منشااور جامع اعتقادی، ساایلساای، اجتماعی، اخلاقی و تفبیتی در همۀ زمینه
بفای بشفیژ پز از قفآن کفیم اسژ و مبنای ن فی،  روج انجام کار و نتایج حاصل از این مطالره به 

 باشد:اختصار به شفح زیف می
های  اسژ و مؤلفه حوف  امام علی  ن سژ آنکه زمامدار الگو در این تحقیق، امیفالمؤمنین

صالاحیژ شا صای زمامدار حکومژ اسالامی، ویژگیهای شا صایتی آن حواف  در مد  زمامداری  
هایی اساژ که در یفامین حکومتی آن حواف  بفای والیان خود  وی بف حکومژ اسالامی و شااخصاه
بااه رعااایااژ آن را  آنااان  و  این  بفشااامفده  و کشاااف  بفای شاااناااسااااایی  کااه  اسااااژ   هااا ملتزم کفده 

هاای شااا صااای زماامادار  هاای متنی مفتبط باا ویژگیالبلاغاه، گزارههاا، باا مطاالراۀ متمفکز بف نهجمؤلفاه
اند. روج کدگذاری هم به این گونه  مطلوب اساالامی شااناسااایی و به صااور  مفهومی کدگذاری شااده

البلاغاه در جادول مفبوط باه مفااهیم  ی متنی نهجهاابوده اساااژ کاه مفهوم شااااخص  هف یاک از گزاره
 بحت، مقابل آن گزاره نهاده شده اسژ.  
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شاده و کدهای مفهومی پیفامون موواو  صالاحیژ شا صای  آوری  جمع  ساپز، از اطلاعا 
البلاغاه کشاااف و از تاألیف و تن یف  هاای متنی نهجمحتوا از گزاره  مفهوم باه روج تحلیال  65زماامادار،  

ناا ف بف    هاا از ن ف اماام علیمؤلفاه باا منطق اساااتقفا باه دساااژ آماد کاه این مؤلفاه  9این مفااهیم،  
صالاحیژ شا صای زمامدار در حکومژ اسالامی بوده و عبار    از »ت لق به یواایل اخلاقی«، »کفّ  

«، »صداقژ با مفدم«، »قدرشناسی از مفدم«،  مفدمی و تلاشگفبودن درجهژ ریع مشکلا نفز«، » 
»مفاعاا  و مواساااا  باا مفدم«، »ایجااد نشااااط در مفدم و حفظ آن«، »بفپاا داشاااتن یفائ  دینی در  

 جامره« و »مشور  و ترامل با دانایان و شایستگان« می باشند.
نفف کارشااناس آشاانا به   16ها از ن ف  ی خبفگی، درجه اهمیژ این مؤلفهدر گام بردی، با ساانجه

البلاغه ارزیابی و با محاسابه ن فا  خبفگان با نفم ایزار تساژ یفیدمن، بالاتفین رتبه با عدد  مرارف نهج
شاااد. از  ( باه کفّ نفز داده  4.13تفین رتباه باا عادد )( باه ت لق باه یواااایال اخلاقی و پاایین6.03)

های صاالاحیژ شاا صاای مشاا ص گفدید، علژ  توواایحا  تشاافیحی ارزیابی خبفگی پیفامون مؤلفه
های اخلاقی در  گیفد و اینکاه یوااایلاژآنکاه ت لّق به یواااایل اخلاقی در مفئی و من ف مفدم قفار می

ر گفیته  شاود، از درجۀ اهمیژ بالاتفی قفاشاکل عینی و ریتارهای خارجی و  اهفی زمامدار هویدا می
اساژ؛ ولی کفّ نفز، بیشاتف یک صافژ نفساانی و باطنی اساژ و قابلیژ شاهود و عینیّژ خارجی بفای 
مفدم نادارد، لاذا از درجاه اهمیاژ کمتفی از ن ف جاامراه تحقیق قفار گفیتاه اساااژ؛ هف چناد یواااائال  

 اخلاقی، نتیجه خارجی و عینی همان کفّ نفز اسژ.  
البلاغه،  در نتیجه گیفی غایی بحت راجع به چگونگی مدل صالاحیژ شا صای زمامدار در نهج

داد، حاکم و زمامداری بفای حکومژ اسالامی از صالاحیژ شا صای بفخوردار اساژ  این مطالره نشاان
های والای اخلاقی، دارای قدر  صایانژ نفز، مفدمی و تلاشاگف در  که مت لق به یواایل و ویژگی

جهاژ ریع مشاااکلا  مفدم، دارای روحیاه صاااداقاژ و باه دور از دروغ و نااراساااتی، بفخوردار از روحیاه  
قادرشااانااسااای و اهال مفاعاا  و مواساااا  باا مفدم، سااااعی و پفتلاج بفای ایجااد نشااااط در مفدم و 

هاای م تلف جاامراه، بفپاا دارناده یفائ  دینی در جاامراه و اهال  نگهاداشاااتن این نشااااط در میاان توده
ا دانایان و شایستگان باشد که این همه، در ساختار مدل صلاحیژ ش صی زمامدار  مشور  و ترامل ب

 اسژ: شده  البلاغه نمایه و در نمودار ذیل تفسیم در نهج
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 البلاغههای صلاحیژ ش صی زمامدار در نهج: مدل تئوری مؤلفه1نمودار شماره
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